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اقتصاد سبز

توافقی برای کاهش ۴درصدی تولید

 در روزهای آغازین و میانی هفته گذشــته به  �
دلیل برگزاری نشســت فنی کارشناســان اوپک و 
احتمال کاهش عرضه، قیمت ها روندی صعودی 
را طــی کردند و بیــش از دو دلار افزایش یافتند. 
در روز سه شنبه قیمت شاخص برنت به بالاترین 
ســطح در ســه هفته اخیر رســید اما با افزایش 
تردیدها نســبت به عملیاتی شــدن ایــن توافق، 
مجددا قیمت ها در روزهای پایانی هفته با اندکی 
کاهش مواجه شدند. به نظر می رسد بازار منتظر 
نتایج نشســت وزرای اوپک در هفته جاری است 
تــا عکس العمل قطعی خود بــه این تصمیم را 

نشان دهد. 
۳ شاخص اصلی قیمت نفت

قیمت نفت «برنت دریای شمال» (Brent) در 
نخستین ساعات روز جمعه بیست و پنجم نوامبر، 
۴۸دلارو ۳۸ سنت معامله شد که نسبت به هفته 
قبــل، بیش از دو دلار و ۵۰ ســنت افزایش یافته 
است. شاخص «نفت وســت تگزاس اینترمدیت» 
 ۳۶ ۴۷دلارو  زمــان  همیــن  در  نیــز   (WTI)
ســنت معامله شــد که این شــاخص نیز نسبت 
بــه پایان هفتــه قبل، دودلارو ۷۰ ســنت رشــد 
را نشــان می دهــد. همچنیــن بنــا بــر گزارش 
دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد نفتی این ســازمان 
(OPEC Reference Basket Price) - متشکل از 
میانگین قیمت نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان- 
در پایان روز چهارشــنبه بیست وســوم نوامبر به 
۴۵دلارو ۳۵ سنت رسید که نسبت به روز مشابه 

هفته گذشته، دودلارو ۵۲ سنت بالاتر است. 
احتمال کاهش عرضه نفت در ۲ سال آینده

به گــزارش روزنامه تلگراف به نقل از شــانا، 
تحلیلگران «مؤسســه تحقیقاتی برکلی» هشدار 
داده انــد که با توجه به رونــد نزولی قیمت نفت 
در ســال های اخیــر و به تبع آن کاهش شــدید 
ســرمایه گذاری ، احتمال بروز بحران عرضه نفت 
در دو ســال آینده میلادی وجود دارد. در همین 
 (IEA) راستا چندی قبل آژانس بین المللی انرژی
نیز هشــدار داده بود کمبــود عرضه نفت ممکن 
اســت سبب رشد شــدید قیمت ها در اوایل سال 
۲۰۲۰ میلادی شــود. بانک کردیت ســوئیس نیز 
روز چهارشــنبه پیش بینی کرد در صورت توافق 
اعضای اوپک در اجلاس پیش رو، قیمت نفت به 
حدود ۷۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت. 

تعیین سهمیه کاهش تولید اعضای اوپک
کارشناســان  نشســت  در  سه شــنبه  روز 
بلندپایه اوپک، سهم هر کشــور از کاهش تولید 
۸۰۰ هزاربشــکه ای این ســازمان اعلام شــد. به 
گزارش خبرگــزاری رویترز به نقــل از فارس، از 
تمامــی اعضا (به جز لیبی و نیجریه) خواســته 
شــده بین چهار تــا ۴٫۵ درصد از ســطح تولید 
خــود را در ماه اکتبر کاهــش دهند. از ایران هم 
- کــه تا قبل از این قرار بود شــامل این اســتثنا 
شود- خواســته شــده تا ۴٫۵ درصد از بیشترین 
سقف تولید خود (معادل سه  میلیون و ۹۲۰  هزار 
بشــکه) کاهش دهد و میزان تولید را به کمتر از 
سه  میلیون و ۷۹۰  هزار بشــکه در روز برساند. از 
عراق نیز خواسته شــده است تولید خود را ۲۰۰  
هزار بشــکه در روز کاهش دهد که مسئولان این 
کشور با توجه به هزینه های بالای مبارزه با گروه 
داعش با این پیشــنهاد موافق نیستند. قرار است 
این جزئیات در نشست سی ام نوامبر (دهم آذر) 
وزرای نفــت و انرژی اوپک به بحث و بررســی 

گذاشته شود. 
BP تشکیل کمیته همکاری با ایران از سوی

به نظر می رســد با توجه به شرایط ایجادشده 
در پســابرجام و تغییر شــرایط قراردادهای نفتی 
ایران، شــرکت های بین المللی بــرای حضور در 
توســعه میادین نفتی ترغیب شده اند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز به نقل از شــانا، پس از شرکت 
فرانسوی توتال، شرکت انگلیسی بی پی نیز برای 
بررســی فرصت هــای همکاری با ایــران، کمیته 
اجرائی جدیدی ایجاد کرده است. این همکاری ها 
می تواند به افزایش تولید ایران در سال های آتی 

منجر شود. 
قیمت گاز طبیعی

به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا 
(EIA)، قیمــت شــاخص اســپات هنری هــاب
 (Henry Hub) به عنوان شــاخصی برای قیمت 
فروش لحظــه ای گاز طبیعی در آمریکا در هفته 
منتهی به بیست و پنجم نوامبر، دودلارو ۸۱ سنت 
بــه ازای هر  میلیــون بی تی یو یا واحــد گرمایی 
انگلیســی (MMBtu) مبادله شــد که نسبت به 

هفته گذشته، ۵۵ سنت رشد نشان می دهد. 
عزم هند برای توسعه میدان گازی فرزاد

به نظر می رســد پس از پیشــی گرفتن ایران از 
عربســتان در صادرات نفت به هند، این کشــور 
قصد دارد در توســعه میادین نفــت و گاز ایران 
مشــارکت کند. به گزارش بیزینس اســتاندارد به 
نقل از فارس، کنسرسیومی از شرکت های هندی 
قرار است در ژانویه آینده قراردادی برای توسعه 
«میــدان گازی فرزاد ب» با ایران امضا کنند. بنا بر 
گزارش ها این میدان ذخیره ای بالغ بر ۲۱ تریلیون 

فوت مکعب دارد. 

نگاه هفته

اقتصاد

هندوستان و تعاونی های کشاورزی

کشاورزی در بســیاری از کشورهای درحال توسعه  �
همچنان به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است. 
در این میان تعاونی های قوی و توانمند قادر به غلبه 
بر بسیاری از مشــکلات پیش روی کشاورزان هستند. 
تعاونی ها در کشــورهایی مانند هند کــه ۸۵ درصد 
کشــاورزان آن کوچک و حاشــیه ای هســتند، نقش 
مهمی در کاهش مشکلات کشــاورزان داشته است. 
تعاونی براســاس هفت اصل متمرکز است و در میان 
فعالیت های تعاونی بر توســعه پایدار جامعه استوار 
است. درهمین خصوص در کشــور هند تعاونی های 
بســیار موفقــی وجــود دارد. از جمله می تــوان به 
تعاونی های کود شــیمیایی و لبنی اشاره کرد؛ شرکت 
تعاونــی IFFCO (شــرکت تعاونــی کود شــیمیایی 
کشــاورزان هندی) و KRIBHCO (شــرکت تعاونی 
کود شیمیایی کیشاک بحارتی) در بخش کود، مؤسسه 
آمــل (AMUL) در بخش لبنی و گروه های خودیاری 
که از سوی مؤسسات و سازمان های مختلفی تشکیل 
شده اند، با این هدف که به صورت ویژه برای کشاورزان 
عضو با برنامه های مختلف و پشــتیبانی و حمایت از 
کشاورزان به افزایش عملکرد محصول و درآمد آنان 
کمک کننــد. در این میان توجه بــه طراحی و اجرای 
سیستم های مناسب کشاورزی است. سیستم مناسب 
کشاورزی در سال زراعی، برای اعضای تعاونی اشتغال 
و درآمد پایدار از طریق محصولات کشــاورزی همانند 
ســبزیجات، میوه ها و دام ایجاد کرده اســت. از سوی 
دیگر ابتکار جنگل-زراعی (Agro Forestry) از سوی 
تعاونی هم اجرا شــده اســت. جنگل-زراعی نوعی 
کاربَری زمین اســت به صورتی که تلفیقی از درخت، 
گونه های زراعی و دامی در اشــکال مختلف یک جا با 
هم مدیریت می شود. در تعاونی های هندوستان ترکیب 
کشت و زرع انواع درختان میوه، درختان برای سوخت 
و درختان جنگل برای بهبود وضعیت آب وهوایی در 
اراضی موات از ســوی تعاونی هایی همانند شــرکت 
تعاونی IFFDC (شــرکت تعاونی توســعه کشــت 
جنگل هندوستان) انجام می شــود. این روش کشت 
به بهبود زیست محیطی و افزایش معیشت روستایی 
اعضای تعاونی کمک کرده اســت. کشاورزان عضو از 
افزایش بهره وری نهاده ها و بهره وری کل محصولات 
مختلف منفعت برده و در نهایت از ســود بالاتری به 
دلیل تلاش های تعاونی بهره مند شــده اند. تاریخچه 
تعاونی کشــاورزی در هندوستان ســابقه ای طولانی 
دارد. از زمــان رسمیت بخشــی آن در ســال ۱۹۰۴ در 
هند، نهضت تعاونی نقش بســیار مهمی در اقتصاد 
هند به ویژه در توســعه بخش کشــاورزی و روستایی 
داشته اســت به طوری که توانسته اســت نقاط قوت 
هر دو بخش دولتی و خصوصــی به ویژه در حمایت 
از کشــاورزان کوچک و حاشیه بازی را یک  جا متمرکز 
کند. بلافاصله پس از اســتقلال در سال ۱۹۴۷، بخش 
تعاون از سوی دولت به عنوان بخش سوم اقتصادی 
به عنــوان عامل تعادل بین بخش خصوصی و دولتی 
به رسمیت شناخته شــد. دولت حتی بخش تعاونی 
را به عنوان «تعاونی مشــترک المنافع» در نظر گرفته 
است. براساس همین اندیشه، تعاونی ها توسعه  یافته 
تا به عنوان یک بخش خاص، نقاط قوت هر دو بخش 
دولتی و خصوصی را ترکیب کند؛ به طوری که بتوانند 
نیازهای کشــاورزان کوچک و حاشــیه ای و گروه های 
ضعیف تــر را تأمیــن کننــد. از ایــن رو در کنار بخش 
دولتی و خصوصی، تعاونی، بخش ســوم اقتصادی 
کشور است که مسئولیت مهمی برای بهبود معیشت 
روستایی و بهبود بخش کشاورزی دارد. با وجود اینکه 
در ابتدای نهضت تعاونی در هندوســتان به وســیله 
سیاســت های دولت به وجود آمد نه به وسیله خود 
مردم امــا درحال حاضــر صددرصد روســتاها و ۷۵ 
درصد از جمعیت روستایی در هند از سوی تعاونی ها 
خدمات رســانی می شــوند. یعنی مــردم از حضور و 
فعالیــت تعاونی ها اســتقبال کرده و بــه آن هویت 
بخشــیده اند. در هندوســتان انــواع مختلف تعاونی 
فعال با فعالیت های مختلف وجود دارد که می توان 
آنها را به چهار دســته گروه بندی کرد: ۱) تعاونی های 
تولید (تولید کشاورزی و فراوری صنعتی) ۲) تعاونی 
بازاریابــی کــه در بازاریابی محصولات کشــاورزی و 
تعاونی هــای مصــرف مشــغول اند. ۳) تعاونی های 
خدماتــی که خدمات ضروری بــه اعضای خود ارائه 
می دهند، از جمله تعاونی های اعتباری و تعاونی های 
مســکن، ۴) تعاونی های خدمات تلفیقی که مرتبط با 
فعالیت های ضــروری زندگی روزمره و کســب و کار 
کشاورزان، صنعتگران، و غیره هستند. برآورد می شود 
۵٫۴۵  هــزار تعاونــی عملکرد با ۲٫۳۶ کــرور عضو و 
ســرمایه در گردش ۳۴  هزار کــرور در هند وجود دارد 
که ســهم درخورتوجهی در توســعه زیرساخت های 
نهادی، تشکیل ســرمایه خصوصی، توزیع نهاده های 
کشاورزی، فراوری و بازاریابی که از مؤلفه های کلیدی 
توسعه زنجیره عرضه هستند، دارند. تعاونی ها علاوه 
بر این در موضوعات مختلف و مهمی مانند توســعه 
زمین، مدیریت منابع آب، ارائه خدمات ماشــین آلات 
کشــاورزی، توزیع برق، عرضه نیروی کار و بسیاری از 
موضوعات دیگر فعال هســتند. شرکت های تعاونی 
چندیــن مزیــت دارند کــه از آن جملــه می توان به 
دسترسی آسان به حمایت مالی و اداری برای توسعه 
زیرســاخت ها و خدمات موردنیاز برای افزایش تولید 
محصولات کشاورزی و حرکت به سوی مقیاس تولید 

اقتصادی اشاره کرد. 
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رئیس کل بانک مرکزی پاسخ  پرسش «پول ها کجاست؟» را داد
حل معمای اقتصادی «سردار»

 فاطمه پاسبان
 کارشناس کشاورزى

 سعیده شفیعى
 پژوهشگر اقتصادى

شــرق: لایه های بالای مدیریتی کشــور در اینســتاگرام و تلگرام از هم سؤال 
می پرســند و به هم پاســخ می دهند؛ ۱۵ روز پیش سرلشــکر پاسدار، محسن 
رضایی میرقائد در اینســتاگرامش پرسشــی با عنوان «پول ها کجا هســتند؟» 
منتشر کرد. تیم اقتصادی روزنامه «شرق» در گزارش روز سوم آذرماه خود در 
گزارشی با عنوان «معمای اقتصادی سردار» به این پرسش پرداخت و آن را با 
کارشناســان مطرح کرد. حالا ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی کشور، در 
کانال تلگرامی اش پاسخ آن پرسش را داده است؛ هرچند او اشاره مستقیمی 
به پست اینســتاگرامی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نکرده است، اما 
می توان رد آن را در نوشــته ســیف پی گرفت. او در پست تلگرامی اش از واژه 
«معما» در تیتر «شــرق» اســتفاده کرده و گفته که «مشکل اصلی اقتصاد در 
شــروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون رفت از آن شرایط، تصمیمات 
ویژه ای را نیاز داشت. درحال حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و 

بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را «معما» می دانند!»
 ماجرا چیست؟ 

محســن رضایی، چندی اســت کــه در صفحه رســمی اینســتاگرامش، 
پرســش هایی را مطرح می کند. ســه پســت از ۲۷۰ پســتی که منتشر کرده، 
پرســش هایی اقتصادی اســت که به ترتیب از دولت، مــردم و دوباره دولت 
پرســیده است. او این روند را از دو ماه پیش آغاز کرده و دومین پستش همان 

است که حالا رئیس کل بانک مرکزی به آن پاسخ داده. 
 پرسش نخست

نخستین پرســش ۹ مهرماه در اینســتاگرام این اقتصادخوانده به اشتراک 
گذاشته شد؛ عنوان پســت این بود: «مردم غریبه نیستند». رضایی نوشته بود: 
«قیمت مواد سوختی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز، دوبرابر سال اول یارانه ها شده 
و مقدار تولید و مصرف آنها نیز بیشتر شده است. کارشناسان، درآمدهای دولت 
از فروش بنزیــن، گازوئیل و گاز را بالای صد  هــزار  میلیارد تومان یعنی تقریبا 

دوبرابر سال اول یارانه ها می دانند. 
بنابراین اگر فقط درآمدهای نفتی را تقسیم بر جمعیت یارانه بگیران کنیم، 
به هر ایرانی بالای صد هزار تومان تعلق می گیرد. دولت توضیح دهد که چرا 
چنین مبلغی را به مردم نمی دهد. مردم که غریبه نیستند. من اگر جای دولت 
بودم به هفتاد  میلیون نفر، یارانه صدو ۱۰ هزارتومانی می دادم؛ البته در قالب 

پس انداز و یارانه تولیدی و نه به صورت مصرفی که هیچ دردی را دوا نکند».
 پول ها کجاست؟ 

دومین پرســش با عنوان «پول ها کجاســت؟»، به موضوع رشد نقدینگی 
اختصاص داشــت؛ او با این پرســش که «هنگامی  که از مسئولان اقتصادی، 
بانکی دولت پرســیده می شود چرا در بازار پول نیست جواب روشنی به مردم 
نمی دهند. بــا توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار ســال 
گذشته چندبرابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده 
است؟»، مردم را مخاطب قرار داده بود، اما درواقع مسئولان اقتصادی دولت 

را به چالش کشیده بود. 
چهار روز پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پست دیگری منتشر 
کرد و با هشــتگ، «مجلس» و «قوه  قضائیه» را مخاطب قرار داد. او نوشــته 
بود: «گلوگاه فساد در کشور، مشخص است. دولت باید با همکاری #مجلس 
و #قوه_قضائیه برنامه ضربتی و انقلابی تهیه کند و این گلوگاه ها را ببندد و از 

خود مردم هم کمک بگیرند».

 

سومین پرسش
یک روز پس از این، سرلشــکر ســپاهی، ســومین چالش اقتصــادی را هم 
پیش کشــید. رضایی ابتدای متنش نوشــته بود: «پرسش سوم». او زیر عکسی 
که از خودش به اشــتراک گذاشته، نوشــته بود: «سؤال کردن از اموری است که 
دولتمردان برعهده دارند و پاسخ گویی آنها به مردم و نخبگان، از الفبای سیاست 

است. 
تاکنون دو ســؤال از #دولت و #مجلس را طرح کرده ام که امیدوارم جواب 
آنها را به مردم بدهند. #اولین ســؤال مربوط به یارانه ها بوده اســت و #دومین 

سؤال مربوط به نقدینگی و اینکه پول ها کجاست؟ 
اکنون #سومین سؤال مربوط به پول ملی و برابری آن با پول های خارجی را 
طرح می کنم. چرا ارزش پول ملی ما در مقابل پول های خارجی از چین و اروپا 

گرفته تا آمریکا مرتب تضعیف می شود؟ 
چرا دولت بدون اســتثنا در چهار سال دوم حکومت خود ارزش پول ملی را 
تضعیف می کنند؛ قیمت ارز را دوبرابر می کنند و بعد به دولت بعدی می دهند؟ 

دولتمردان باید به این سؤالات به طور شفاف پاسخ دهند».
زیر همه پســت های رضایی، یادداشت هایی متناقض و گاه بسیار تند نوشته 
شــده است. «کامنت «هایی که گرچه خود رضایی به آنها پاسخ نمی دهد، اما از 

صفحه حذف هم نشده اند. 
 رئیس کل بانک مرکزی الف بای اقتصاد گفت

سیف حالا به پرسش مردمی او پاسخ گفته است؛ درحالی که رضایی پیش تر 
پســتی منتشر کرده و آشکارا به مدیریت بانکی کشور تاخته بود. او این متن را ۹ 
آبان ماه با حدود ۶۲  هزار «فالوئر»ش به اشــتراک گذاشته بود: «بانک های ایران 
از مسیر بانکداری و کمک به رونق اقتصادی خارج شده اند! آنها با پشتوانه هوا 

و نه تولید ملی نقدینگی می سازند. 
دولت، بانک مرکزی و مجلس یا متوجه انحراف بانک ها از ضوابط و کارکرد 
واقعی بانک ها نیستند یا اقتدار لازم را جهت برخورد و نظارت بر بانک ها ندارند. 
بانک ها نباید ورشکســتگی خود را به مردم و اقتصاد ملی تحمیل کنند. کسب 
درآمد و سود بانک ها باید از مسیر مشارکت واقعی و کمک به تولید ملی باشد. 

از نظر شرعی نیز نظارت بر بانک ها ضعیف است».
ســاعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه صبح دیروز، رئیــس کل بانک مرکزی ایران در کانال 
رســمی اش در تلگرام، الف بای اقتصاد گفت؛ او اشــاره مســتقیمی به پرسش 
رضایی نکرده اســت اما روشن است که ســیف در روز جمعه خود وقت کرده 
چندخطی درباره رشــد نقدینگی اقتصاد ایران بنویســد. دو نشــانه برای اینکه 
سیف پاســخ رضایی را داده، کافی است. نخست اینکه عنوان نوشته سیف این 

است: «نقدینگی کجاست!»؛ دومین نشانه هم تعبیری است که «شرق» درباره 
پست رضایی به کار برده بود: «معمای اقتصادی». این اقتصاددان نوشته است: 

«بسم االله الرحمن الرحیم
نقدینگی کجاست! 

این روزهــا نگرانی هایــی در مورد نقدینگــی و افزایش حجــم آن مطرح 
می شود. کمی پیش از آن، سیاست گذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر 
کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود می شود 
مورد انتقاد قرار داشت. به هر حال باید توجه داشت که سیاست گذار اقتصادی 
همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه رو 
اســت و روند همه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همــواره موردتوجه بوده و با 
دقت رصد می شــود و در هر زمان متناســب با شــرایط تصمیمات لازم گرفته 
شــده است. مشکل اصلی اقتصاد در شــروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود 
و برون رفت از آن شــرایط، تصمیمات ویژه ای را نیاز داشــت. درحال حاضر نیز 
انتقادها متوجه رشــد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد 
قــرار گرفته و آن را معما می دانند! این در حالیســت که حجم نقدینگی یکی 
از متغیرهای اقتصاد اســت که نه تنها نمی تواند همه پیچیدگی های اقتصاد را 
به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد 

ثمری ندارد. 
حجم نقدینگی معیاری برای اندازه گیری عرضه پول اســت که از مجموع 
اســکناس و مسکوک در گردش و سپرده های بخش غیردولتی در شبکه بانکی 
به دســت می آید. بانک مرکزی به طور دقیق و مســتمر اطلاعات سپرده ها را از 
شــبکه بانکی جمع آوری می کند و بعد از محاســبه حجم نقدینگی مطابق با 
استانداردهای بین المللی، آن را منتشر می سازد. باید توجه داشت که سپرده های 
بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می دهند؛ این سپرده ها متعلق 
به مردم اســت و در بانک ها نگهداری می شوند. صاحبان این سپرده ها هر زمان 

که اراده کنند باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند. 
وظیفه شــبکه بانکی حفظ ســپرده های مردم و اســتفاده از آنها در تأمین 
مالی طرح های ســرمایه گذاری است. شاید منظور محدودشدن قدرت وام دهی 
بانک ها علیرغم رشــد نقدینگی بوده است. البته در این  خصوص بانک مرکزی 
بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشــی از دارایی های بانک ها به دلیل 
انباشــت مطالبات غیرجاری، انباشــت بدهی های دولت و رسوب دارایی های 
غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است. متأسفانه، یک دهه فشار بر منابع بانک ها 
آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تأمین مالی سرمایه گذاری ها را متناسب 
با ظرفیت های گســترده اقتصاد بانک محور ایران ندارند. بانک مرکزی با اجرای 
اقداماتی کوتاه مدت تا حدودی به بهبود شــرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این 
مشــکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشــور اســت. استفاده از 
ظرفیت های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری است و نظام مالی باید بتواند 
منابع لازم را تأمین نماید. دســتیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشــور شامل 
نظام بانکی و بازار سرمایه است. همه نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد 

مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است. 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام توان کارشناسی کشور در مسیر 
اصلاح و تقویت نقش نظام بانکی استفاده کرده و از هر راهکاری که به ارتقای 

رفاه شهروندان کمک کند، استقبال می نماید».

چگونــه ایشــان با آن ســابقه  ادامه از صفحه اول
مناســب علمــی و آن تغییــر 
جهت مهم و با اعتراف موجود در مقاله پیش گفته مبنی 
بــر اتصاف خود به ناظر بیرونی کــه در این حوزه فردی 
نابلد محسوب می شــود، در چنین مسائل خرد و کلان و 
درعین حال تخصصی و نیازمند به مســتندات علمی، به 
چنین نتیجه گیــری قاطعی با مقدمــات و مؤخرات گاه 

درست و نادرست دست یافته اند؟ 
 ایشان اشــاره فرموده اند که نظام بیمه، بازنشستگی 
و درمان به  سرعت به ســوی بحران می رود. باید صریح 
و شــفاف عرض کنم که نظــام درمان و بیمــه و حوزه 
ســلامت ما سال هایی طولانی است که در بحران به سر 
می برد. آیا رتبه یازدهم تا شانزدهم در اکثر شاخص های 
مربوط به ســلامت در ۲۰ کشور سند چشم انداز (منطقه 
آسیای جنوب غربی) در حدود دو دهه، نشانه این بحران 
عمیق نیســت؟ نیم نگاهی به اسامی این کشورها شدت 
بحران را نمایان خواهد کرد. آیا اینکه حدود یک ششــم 
مردم کشورمان (دقیقا ۱۶٫۸ درصد) و حدود یک چهارم 
ســاکنان اســتان های تهران و قم و البرز در ســال ۹۱ با 
وجود قانون بیمه همگانی، فاقد هرگونه پوشــش بیمه 
درمانــی بوده اند، نشــانه بحران نبوده اســت؟ آیا اینکه 
کشور ما جزء معدود کشورهایی بوده که سه دهه میزان 
پرداختی از جیب مردم (بخوانید بدترین نوع تأمین منابع 
حوزه ســلامت) بیش از ۵۰ درصد بوده اســت، نشــانه 
بحران نیســت؟ قابل توجه اینکه در پنج سال منتهی به 
آغاز طــرح تحول، میزان پرداختــی از جیب مردم ۵۰ تا 
۵۸ درصد هزینه های حوزه ســلامت را تشکیل می داده 
است (در مقایسه با متوسط جهانی ۲۴ درصد و متوسط 
منطقه ۳۶ درصــد)، درحالی که تکلیــف قانون برنامه 
چهارم و پنجم، کاهش این شــاخص بــه زیر ۳۰ درصد 
بوده است و آیا اینکه سالانه حدود ۷۰۰  هزار نفر از مردم 
شریف ما به علت هزینه های فقرزای سلامت، به زیر خط 

فقر سقوط می کردند، نشانه بحران نیست؟ 
بله، همه اینها و بسیاری از موارد دیگر نشانه بحران 
عمیق در حوزه سلامت است، ولی متأسفانه تعدادی از 
سیاست گذاران کشوری و تکنوکرات های دولتی و عالمان 
سیاســت و اقتصاد، نوبت رســیدگی به حوزه سلامت را 
به بعد از رســیدن به مقاصد توسعه تعیین شده از طرف 
خودشان موکول می کردند. دست اندرکاران فعلی حوزه 
ســلامت در سه سال پیش با تشخیص درست بحران در 
حوزه سلامت از فرصت بزرگ توجه جدی رئیس جمهور 
به حوزه ســلامت و وعــده بیمه همگانی ایشــان و نیز 
پنجره سیاسی بزرگ عزم دولت و ملت برای حذف یارانه 
نقدی (در غیر افراد نیازمند) اســتفاده کردند و براساس 
اسناد بالادســتی و خرد جمعی طرح تحول سلامت را 
به تصویــب دولت رســاندند و با حمایــت مجلس در 
اختصاص یک درصد ارزش افزوده، آن را تقویت کردند؛ 
بنابراین اگر به گمان ایشان، «درمان حوزه بیمه و درمان، 
نخستین آزمون درمان پذیری دردهای بی درمان این دیار 
اســت»، دســت اندرکاران فعلی حوزه سلامت با اعتقاد 
به درمان پذیری بحران عمیــق این حوزه خاص، آغاز به 

اقدامات وسیع و منســجم حداقل ۱۰ساله ای کردند که 
با روش های مناســب حمایت طلبی و با توجه به عمق 
مشــکلات موجود قبلی مورد تأیید مردم و اکثر نخبگان 
و کارشناسان بهداشتی درمانی و سیاسی اقتصادی شد. 

 خوب اســت بدانیم که به طور متوســط بازه زمانی 
۱۰ الی ۴۰ســاله برای طرح های تحول موفق سلامت در 
کشــورهای مختلف جهان صرف شــده است. مجریان 
طرح تحول ســلامت در همه کشورها هم با مخالفان و 
رقبای منصف و غیرمنصف مواجه بوده اند. کافی اســت 
نگاهی به تجربه انگلســتان در نیمه دوم قرن بیســتم و 
تجربه چند دهه ای آمریکا برای شروع و آن هم نه اجرای 
طــرح تحول خصوصــا در دوره آقای اوبامــا در آمریکا 
داشته باشــیم تا از شــدت و حدت این مخالفت ها آگاه 

شویم. 
همچنین باید بدانیم در ســال های اخیر ۹٫۸ تا ۱۰٫۵ 
درصد از تولید ناخالص مجموع کشورهای دنیا به حوزه 
ســلامت اختصاص یافته اســت. این میزان در پنج سال 
منتهــی به آغاز طرح تحول در کشــورمان ۶٫۶ الی ۷٫۳ 
درصد و در ســال اول طرح تحول ســلامت ۷٫۵ درصد 
بوده است. روشن است که با حجم قابل توجهی از منابع 
مالی در حوزه ســلامت مواجه هستیم و بسیار ضروری 
است که صاحب نظران هم از درون نظام سلامت و هم 
از بیــرون آن، به اظهار نظر و نقد برنامه ها و اقدامات در 
حوزه سلامت بپردازند. منتقدان منصف یا مطلع، فرصت 
اصــلاح برنامه هــا و منتقدان غیرمنصف یــا غیرمطلع 

فرصت پاسخ گویی و تبیین برنامه را فراهم می کنند. 
 همین جا اشاره کنم که وزیر محترم رفاه، طرح تحول 
سلامت را بزرگ ترین پروژه اجتماعی دولت اعلام و مکررا 
بر حمایت از آن تأکید کرده اند و جناب آقای دکتر میدری، 
معاون عالم و منصف ایشان و رؤسای محترم دو سازمان 
بیمه گر اصلــی، بارها از طرح تحول ســلامت حمایت 
قاطع کرده اند و هر چهار نفر این برادران در شورای عالی 
بیمــه و در دولــت بارها رأی بر حمایــت از طرح تحول 
داده اند؛ پس چه اشــکالی دارد که دربــاره تأخیر بیش 
از یک ســاله بیمه ها برای پرداخت به طرف های قرارداد 
دولتــی و خصوصــی مجادله چندانی صــورت نگیرد؟ 
بگذریم از اینکه بررسی دقیق حجم مطالب منتشرشده 
خصوصا در حوزه رسانه های مکتوب و مجازی حاکی از 
حجم بیشتر مطالب منتشرشده سازمان یافته علیه وزارت 

بهداشت است. 
 قاعدتا از اســتاد اقتصاد محترمــی مانند آقای دکتر 
رنانی انتظار مــی رود آمار و ارقام دقیق و مســتند ارائه 
فرمایند. ظاهرا منظور ایشــان از پرداخــت  هزار  میلیارد 
برای ده  هزار پزشــک در مقطع زمانی یک ســاله اســت 
کــه ماهانه معادل هشــت  میلیون و ۳۳۳ هــزار تومان 
برای هر نفر می شــود که فکر نمی کنم ایشــان این رقم 
را خیلی زیــاد بدانند و اگر منظور مقطع زمانی یک ماهه 
اســت که کلا نادرست اســت و تکذیب می شود. درباره 

پس انداز هم قبلا اعلام شــده اســت که دانشــگاه های 
علوم پزشــکی حتی یک ریال پس انــداز نکرده اند، ولی 
کافی اســت از متخصصان امور مالی استعلام شود که 
دستگاهی که درآمد عمده آن معمولا شامل ارقام  هزار 
تا چند  صد هزارتومانی است و به طور روزانه درآمد خود 
را به حساب های بانکی منتقل می کند و بودجه عمومی 
و اختصاصــی خود را با گردش از حســاب های خزانه و 
ستاد مربوطه و واحد صف با توجه به الزامات قانونی در 
مقاطع مختلــف دریافت می کند و عمده هزینه های این 
دستگاه به صورت حقوق و غیره ماهانه است، آیا با توجه 
به گــردش مالی عظیم خود و با توجه به بوروکراســی 
پیچیده قانونی و بــا توجه به ضعف بعضی پیمانکاران 
در ارائه صورت حساب مقبول در مقطع زمانی مربوطه، 
چه میزان مانده حساب باید داشــته باشد؟ و اصولا اگر 
رقم مربوطــه واقعی متضمن هرگونــه خلافی بود، آیا 
خود وزارت بهداشــت ابتدابه ســاکن و بدون هیچ گونه 
الزامی به اطلاع رســانی، مطلب مربوطه را منتشــر و در 
ســایت در دســترس عموم قرار می داد؟ درمورد منابع 
پزشک خانواده آن میزان تخصیصی که صادر شده است 
در محل قانونی هزینه شــده اســت و وزارت بهداشت و 
سازمان های بیمه گر هزینه های مربوط به پزشک خانواده 
را براساس مصوبات ستاد قانونی پزشک خانواده انجام 
می دهنــد. تقاضای القایی خصوصیــت ذاتی نظام های 
پرداخت در قبال ارائه خدمت در حوزه ســلامت است و 
از شروع استقرار طب مدرن در ایران در بخش خصوصی 
و از ســال ۱۳۷۴ در بخش دولتی نظــام قالب پرداخت 
بوده است. افتخار وزارت بهداشت کنترل تقاضای القایی 
در بعد از طرح تحول اســت و سند آن این است که کل 
 (Total Health Expenditure) هزینه های سلامت کشور
در سال اول طرح تحول به قیمت ثابت کل تقریبا معادل 
میانگین چهار ســال منتهی به طــرح تحول (با اختلاف 
۳٫۴درصــدی با میانگین) و کمتــر از ارقام مربوط به دو 
سال آن بوده است و این، به این معنا است که با افزایش 
دسترســی عادلانه درخور توجه به خدمــات مورد نیاز، 
کنترل هزینه با موفقیت انجام شــده است. ازطرف دیگر 
در خدمات بستری در حوزه دولتی به عنوان تأمین کننده 
اصلی فقط ۴٫۵ درصد افزایش خدمات داشته است که 
خود نشــانه کنترل تقاضای القایــی و البته نه حذف آن 
اســت. درباره کارانه و اینکه ماهیت آن حقوق نیست و 
ارتباط نداشــتن آن با موضوع حقوق های نجومی، چون 
توضیح مفصل در ســایر رســانه ها داده شــده است از 

توضیح مجدد آن خودداری می کنم. 
 درباره جایگاه بیمه ها و نقش آنها در نظام ســلامت 
و نحــوه تأمین منابع بیمه ها دو دیدگاه متفاوت اصلی با 
تفاوت ها و ترکیباتی در دو ســر طیف قرار دارد. در کشور 
ما در گذشــته به دیدگاه بیســمارکی با اتکا به اشــتغال 
افراد و حق بیمه دریافتــی از کارگر یا کارمند ازیک طرف 
و ازطرف دیگر کارفرما یا دولت و دســتگاه ها (به عنوان 

کارفرمایان کارکنان دستگاه و ســازمان مربوطه) عمدتا 
توجه شــده است. در کشــورهایی که بخش غیررسمی 
اقتصاد بزرگ اســت و ثلث و حتی نصف و بالاتر حجم 
اقتصاد را تشــکیل می دهد و امــکان دریافت حق بیمه 
اجبــاری از این بخش اندک اســت و نیــز تولیت قوی و 
عزم جدی در حوزه سلامت وجود ندارد، معمولا درصد 
درخور توجهی از مردم فاقد بیمه سلامت و با پرداختی 
بالا از جیب دچار هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت 
هســتند. تجربه کشــور ما به مدت چندین دهه تا اوایل 
دهه ۸۰ مبیّن این وضعیت اسفناک بود، حدود ۵۰ درصد 
مــردم به ویژه روســتاییان و کارکنان بخش غیررســمی 
اقتصاد فاقد پوشش بیمه ســلامت و بیمه موجود هم 
معمولا چندان کارا نبود. در شــش ماهه انتهایی دولت 
هشــتم اصلاح طلب و در ســال ابتدایی مجلس هفتم 
اصولگرا پیوند و عزم خردمندانه و مبارکی برای پوشش 
بیمه ســلامت ســاکنان روســتاها، مناطق عشــایری و 
شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ایجاد و عملیاتی شد. همه این 
۲۳  میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه و بدون توجه به 
سطح درآمدی، از محل درآمد عمومی دولت به مدت ۱۱ 
سال بیمه هستند و تا قبل از شروع طرح تحول سلامت 
و بیمه شدن ۱۱ میلیون فرد جدید بیش از سه چهارم افراد 
تحت پوشش سازمان بیمه سلامت را تشکیل می دادند. 
ایــن اقدام به معنی حرکت جــدی به طرف دیگر طیف 
دیدگاه های مذکور از لحاظ تأمین منابع نظام ســلامت و 
بیمه ها از محل منابع عمومــی (اعم از مالیات و نفت) 
بود. به این ترتیب با احتســاب افراد تحت پوشــش بیمه 
کمیته امداد امام خمینی و ســازمان بهزیســتی و سایر 
سازمان های مشابه در قبل از شروع طرح تحول بیش از 
۴۰ درصد و بعد از شــروع طرح تحول بیش از نصف کل 
افراد بیمه شده کشور بدون پرداخت حق بیمه و با تأمین 
منابع از طرف دولت تحت پوشش بیمه درمانی بوده اند. 
 همچنیــن برخــلاف نظــر دکتــر رنانــی عزیز هیچ 
شــتابی درباره تعیین جایگاه بیمه وجود نداشته است. 
سیاست های کلی سلامت با بیش از سه سال کارشناسی 
و مشــورت با طیف وسیعی از کارشناسان و ذی نفعان و 
تعداد کثیری از نمایندگان مجلس و ســه وزیر بهداشت 
و چهــار وزیر رفاه با نظــرات متفــاوت و نیز بحث های 
طولانی در صحن مجمع تشخیص مصلحت به وسیله 
این مجمع تهیه و پیشــنهاد و مقام معظم رهبری در ۱۸ 
فروردین سال ۹۳ آن را ابلاغ فرمودند. بند هفت و بند ۹ 
این سیاست ها حاوی تغییرات جدی درباره نحوه فعالیت 
بیمه ها و در واقع شــامل نکته عطف بزرگی نســبت به 
گذشته است. طبق بند ۷-۲ سیاست های کلی سلامت، 
مدیریت منابع ســلامت از طریق نظام بیمه با محوریت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و همکاری 
ســایر مراکز و نهادها انجام گردد و طبق بند ۹-۴ همین 
سیاست ها باید تعیین بســته خدمات جامع بهداشتی و 
درمانی در سطح بیمه های پایه و تکمیلی توسط وزارت 
بهداشــت و درمان و خرید آنها توســط نظام بیمه ای و 
نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته ها انجام گردد. 
ادامه در صفحه ۱۸

کمک براى رسیدن به ساحل سعادت


